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یا    تملک   یخانه چیست؟ خانه کجاست؟ حوزه و خودخواهی است، 

کردن، جایی نه برای بستن خود به روی  دادن و پذیراییجایی برای پناه

 جهان، بلکه برای گشودن خود به روی آن؟ 

 

کتاب معروف  .  ی هویّت داشته استموضوع خانه همیشه ارتباط تنگاتنگی با مسئله 

ای دست هواداران سیاست هویّت را قوی کرد؛ در دوره«  بوطیقای فضا»گاستون باشلار،  

متنی با زبانی شاعرانه و قرص، با طعمی نوستالژیک :  کتابی که در ایران نیز خوانده شد 

ی خود هوای آنان در دورهوحالکه زود در دل خوانندگانش جا کرد و ترجمان روحیه و  

محسوس بود دستگاه تبلیغاتی حاکمیت از همان ابتدا قصد    شد، از این نظر که کاملاً

شان دارد برای مردم یک هویّت دروغین دیگر بسازد و آن را جایگزین هویّت گذشته 

 . کند

شان را پاس  «هویّت اصیل»داد که  این کتاب حالا به خوانندگانش قوّت قلب می

مانند  جمله:  دارند کلیدی  گهواره»هایی  بزرگای خانه  پناهگاه  »یا  «  ست  خانه 

خانه محل مواظبت از چیزهایی است که »  :ترو یا به صورت عینی «  رؤیاپردازی است

اگر خانه نباشد، جهان .  کنددست آورده است و آنها را متداوم می آدمی در زندگی به

اذهانِ حاضروآماده«شودآدمی پراکنده می از  بسیاری  بگویند(  تنبل)  ،  تا  :  را واداشت 

 . گوییجانا سخن از زبان ما می 

چراکه باشلار فیلسوفی است  .  کتاب باشلار نیست   ی تخطئه   البته  قصد این نوشته

که از منظری پدیدارشناسانه به دنبال یافتن پاسخی شخصی و عاطفی در برابر فضاهای 

از .  ی کارش بسیار جالب، پرارزش و خواندنی شده استمختلف معماری بوده و نتیجه 

ی این  نگارنده .  پناهگاه نیست، بلکه سازنده و نیروبخش ماست  دید باشلار، خانه صرفاً

شود که این گفتمان جذاب و فریبا، به سادگی یادداشت در آن نقطه از باشلار جدا می

می آنبی  باشیم،  متوجه  گیردکه  قرار  هویّت  سیاست  گفتمان  خدمت  در  . تواند 

  .دارند« خانه »ی مخصوصی به موضوع کاران علاقهگرایان و محافظهراست
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 دو وجه وجود خانه 

ازسویی مراقب :  در مقابل، فقط کافی است فراموش نکنیم که هر خانه دو وجه دارد

مان آموزاند و کمکداشتن را به ما میکند، دوست مان را فراهم می ماست و امنیتاز  

کند تا خود را جزو گروه یا اجتماعی حس کنیم که این البته چیز کمی نیست؛ اما می 

های دیگر و های دیگر، از محلهاز سوی دیگر، ما را جدا از فضای بیرون خانه، از خانه

ها، پناهندگان، تبعیدیان و مهاجران؛ جدا از کوچه و جهان نگه خانه جدا از آن خیل بی

جهان بیرون، از منظر خانه، کنام .  کنددارد و این کار را با ترساندن ما از آن همه میمی 

«  سوزدِ چراغم در این خانه می »  ی بین  فاصله.  شرّ و بدی، آشیان ترس و ناامنی است

نیما، چنان زیاد است  «  ین ابری است با آنِیکسره روی زم  /ام ابری استخانه »شاملو با  

هیچ کدام از شاعران  » :  گویدکه وقتی شاعری دیگر، عباس صفاری، در یک نشست می 

توان به او  ، نمی «بینی و هستی شناسی در حد نیما نبودندجهانپس از نیما از نظر افق  

بودنِ درِ خانه رو به بیرون و امنیِ بیش از حدش چه بسا  بسته :  از یاد نبریم.  حق نداد

 . تر باشدهایی بس مهلکساز بیماری زمینه 

 

 سرا پناهگاه و مهمان

لویناس  امانوئل  پرداخته،  پروپیمان  بسیار  به موضوع خانه  فیلسوفانی که  از  یکی 

او به میزان زیادی به « (Totality and Infinity)  نهایتتمامیت و بی »کتاب . است

دارد اختصاص  معنای .  این موضوع  به  از هرچیز  پیش  او، سکناگزیدن در خانه  برای 

نشستن به خانه انگار که خانهْ سرزمینی برای پناهندگی معنای پس بهیادآوری است،  به

خانه  (.  ۱۵۶ص)نوازی، به یک توقع، به یک خوشامدگویی  باشد، و پاسخی به یک مهمان

اما فقط گشودنِ درِ خانه به روی مهمان هم .  گزیدن و انزوا نیستبرای او محل خلوت

کافی نیست؛ باید غذای مکفی، لباس گرم و اتاقی مناسب در اختیار مهمان گذاشت که 

 . پناه بوده باشد پوشش و بیممکن است گرسنه، کم 

هیچ  » به  باشد؛  اقتصاد  مقتضیات  از  بیرون  که  نیست  انسانی  ارتباط  هیچ 

 ( ۱۷۲ص)  «.ی دربسته نزدیک شدتوان با دست خالی و با خانهای نمیچهره
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گذارد که میزبان نیز  نوازی بر این نکته انگشت می لویناس با ارج نهادن به مهمان 

برد، چرا که به این ترتیب از خطر امتزاجِ هویّت خود با  نوازی خود سود می از مهمان

ماند، و با دادن آنها به مهمان با روشنی و وضوح  اشیایی که صاحبش است، مصون می 

با آمدن مهمان به خانه، دیگر خانه، آن طور :  تر این کهصریح .  نگردبیشتری به اشیا می 

را همچون یک   آن  بود  کرده  عادت  میزبان  به چشمش  «  خاستگاه/ ریشه» که  ببیند، 

  .آیدنمی

 

 نوازی نفر سوم و سیاست مهمان

«  شخص ثالث»، یک «دیگری»جز مهمان یا به لویناس در بخش دیگری از کتابش 

اش را تبدیل به یک  اخلاقی  ترتیب، گفتمان صرفاًاینو به .  کند را هم وارد بحثش می 

 . کندسیاسی می -مقال اخلاقی

بود، پس «  دیگری »اما این نفر سوم کیست یا چیست؟ اگر نفر دوم، برای میزبان  

کند که نفر دوم و سوم  منتها لویناس تأکید می .  نفر دوم است«  دیگریِ»نفر سوم هم  

و میزبان همان .  ی حضور نفر سوم استدهنده ی نفر دوم بازتاببا هم برابرند، زیرا چهره

سوم نفر  مسئول  که  است  دوم  نفر  رفاه  مسئول  فلسفه.  قدر  سوم  در  نفر  لویناس  ی 

 . ی کل بشریت استنماینده 

هایدگر   ی نظرگاهی مغایر با فلسفه  جاحدسش چندان دشوار نیست که لویناس این

 .دهدارایه می

است که «  دار ریشه»سیاست هایدگر در بازگشت به خانه، ناظر به جهانی از جوامع  

ای انفرادی از معنای هستی، مسئولیت  طور استثنایی با تجربهبهدر آنها تعداد معدودی  

نوازی در مقابل، سیاست مهمان . گیرندعهده می بهتأسیس جامعه و بعد ریاست بقیه را 

های محلی و بومی خود غلبه لویناس به دنبال یک نظم جهانی است که بر وابستگی 

مهمان و  و  کند  دیگران  برای  را  بیبهنوازی  برای  دهدخانمانخصوص  گسترش  . ها 

سیاست بینیم  می  سیاست  که  از  دور  بسیار  خانه  به  بازگشت  برای  هایدگر  های 

 . نوازی لویناس استمهمان
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 «طرفهخیابان یک» خانه در 

های بومی و گرفتن ایدئولوژی ی جهانی شدن از یک سو و قوّتدر عصری که پروژه

بهقبیله  دیگر  سوی  از  خانهای  احتمال  است،  گسترش  حال  در  و سرعت  داشتن 

میدرخانه سؤال  زیر  فزاینده  طوری  به  منظوربودن  خانه  رود؛  که آن  است  ای 

اما در واقع این قرن .  ی ارتباط نزدیک انسان با هستی و با دیگری باشد کننده تسهیل

برافکنش احتمال سکناگزیدن در خانه را برای  پیش بود که با دو جنگ جهانی بنیان 

رسد یکی از اولین کسانی که این را دریافت، والتر بنیامین  به نظر می .  همیشه ملغا کرد

هایی است  اش پر از خانه«طرفهخیابان یک»کتاب  :  آن هم هنوز پیش از جنگ دوم.  بود

هایی که بعد معلوم اند، خانه های بدنام اند، یا خانه که یا در حال پوسیدن و فروریختن

ها در رؤیاها و این خانه. اندهایی که زیر بمباران مانده شود اتاق هتل بوده، و یا خانهمی 

گوید، اما  کنند، و او پس از بیداری، با ما از آنها سخن می های او نمود پیدا می کابوس

به  هست  چیزی  رؤیاها  این  حیطهدست در  از  گریزان  چیزی  معنابخشی، نیامدنی،  ی 

اش را و ی شخصی اش را مال خود کند؛ نه گذشته تواند گذشتهکه بنیامین نمی چنان

جهان به شکلی برنگشتنی تغییر کرده :  کسر استوکم چیزی  .  اش رای جمعینه گذشته 

دهد جهان بنیامین چقدر دورتر از آن فضایی ی زیر از همان کتاب نشان می قطعه .  است

 :در مدح خانه گردآورده است« بوطیقای فضا »است که باشلار در 

ی بخت خود را  چرخد، پسربچه نیز گردونهبارفیکس می  مانند کسی که دورِ»

افتد، زیرا تنها آنچه ی بزرگ از این گردونه بیرون میچرخاند؛ دیر یا زود جایزهمی

می سالگی  پانزده  عمل میدر  آن  به  یا  برای کردهدانسته  روزی  گیرایی ایم،  مان 

نیازمودن فرار  :  ماندناپذیر میبنابراین یک چیز برای همیشه جبران.  خواهد داشت

های خوش زندگی، همچون بلوری در یک محلول نمکی، لحظه.  ی پدری از خانه 

 «.شودها متبلور میساعته در آن سال وهشتی چهلاز تجربه 

دوشی و سرانجام، گریزی  به های بیشتر، خانهمراحل بعدی زندگی بنیامین، آوارگی 

های میلیونی مشابه در عصر خودش، و آنچه از آن که به مرگش انجامید، در کنار نمونه

مقیاس  در  تاکنون  محاسبه روز  و های  شاهد  خود  جغرافیای  همین  در  لااقل  ناپذیر 

 . ناظرش هستیم، نشانگر ناکارآمدی و انتزاعی بودن متن باشلار در جهان معاصر است
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 « اخلاق صغیر»خانه در 

با زبانی صریح به مسئله  در .  ی خانه پرداختپس از بنیامین، این آدورنو بود که 

 : خوانیممی « اخلاق صغیر» ۱۸ ی قطعه

.  شودی رویداد آن معلوم میوضعیت ناگوار زندگی خصوصی با نگاه به صحنه»

های سنّتی خانه .  گزیدن در خانه، امروز در آن معنای رایجش غیرممکن استسکنا

ای که از هر نشانه:  اندناپذیر یافتهکه در آن بزرگ شده بودیم، دیگر حالتی تحمّل

در هر سرسوزن .  آرامش در آنها بود، در راه خیانت به دانش به مصرف رسیده است

مادّی رسوخ کرده استسرپ منافع  نای  بوی  بر  .  ناه،  بناهای کارآمد و مدرن که 

یک   خالی"مبنای  شده  "لوح  قفس طرّاحی  که اند،  است  زندگی  برای  هایی 

اند، و یا تأسیسات کارخانه که راه گم کرده  سلیقه ساختهمتخصّصان برای افراد بی

میدانگاه به  تبدیل  مصرف  و  زمینهشدههای  هر  فاقد  ساکنان  اند،  با  ارتباطی  ی 

تأثیر شده است حتی دلتنگی برای یک زندگی مستقل ـ که از هر نظر بی :  خوداَند

فنا رفته است باد  به  آنها  ]...[  ــ در  به دنبال سرپن.  ی انهاهی در یک خهر که 

در کند،  خریداری  را  آن  بخواهد  اما  باشد،  راستین  و  زندهقدیمی  زنده صددِ 

از سوی دیگر نقل مکان به یک هتل یا پانسیون و تلاش  .  کردنِ خود استمومیایی

می موجب  خانه  مسئولیت  از  فرار  همچون برای  مهاجرت  جبری  موقعیت  شود 

کسانی هم هستند .  معیاری که خواسته و دانسته برگزیده شده است، نمود کند

جا، افرادی که امکان  ها را خورده اند، همچنان که در همهترین ضربهکه سنگین

از ایشان ربوده شده است های زاغه نشین، که در آنان اگر نه در محله.  انتخاب 

میکلبه زندگی  جنگلی  محقر  به های  را  خود  جای  است  ممکن  فردا  که  کنند 

.  ها و حتی هوای آزاد بدهدهای قراضه، اردوگاهها و واگنهای مقوّایی، ماشینآلونک

گذشته در  مانده  است  چیزی  بازسازیِ .  خانه  نیز  و  اروپا  شهرهای  بمباران 

ای بود بر اجرای حکمِ نابودیِ خانه؛ و پیشرفت  های کار اجباری تنها مقدّمهاردوگاه

از خیلی پیش داد  تکنولوژی نشان  بوددرونیِ  .  تر چنین طرحی درانداخته شده 

.  های کنسرو خالی کرد و دور انداختها را همچون قوطی توان خانهاکنون دیگر می

تواند بخشی از اقبال من باشد که  این می":  نـیچه در دانش شاد نوشته است]...[  

این بخشی از اخلاق است که با :  امروز باید اضافه کنیم که  ".خانه نیستم صاحب

 « . ]...[مان هستیم خود را در خانه احساس نکنیماین که در خانه
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دهه را  سطرها  این  کتاب  آدورنو  انتشار  از  پس  نوینبه»ها  معماری  یک   سوی 

(Towards a New Architecture)  »  نوشته است و تقریباً (  ۱۹۲۷)اثر لوکوربوزیه 

تردیدی نیست که آن کتاب را که بلافاصله پس از نشرش به شکلی گسترده مورد توجه 

استاندیشه بود، خوانده  قرار گرفته  آغاز سخنش  .  ورزان جهان  لوکوربوزیه در همان 

 :نویسدچنین می 

دگم» روی  بر  را  کردهادیان خود  تثبیت  دگمها  نمیاند؛  تغییر  اما ها  کنند، 

تغییر میتمدن غبار میها  ادیان  و  نکردهخانه.  شوندکنند  تغییر   ینِ یآاما  .  اندها 

 ( ۱۴ص ) « .خانه نیز گرد و غبار خواهد شد. ها ثابت مانده استخانه برای قرن 

، نظر به همین  «خانه در گذشته مانده است»:  نویسدرسد وقتی آدورنو می به نظر می 

 .آخرین سطر نقل قول ما از لوکوربوزیه دارد

کند،  هاد می نحلی که لوکوربوزیه در این کتاب پیشراهسرعت از  بههمه، آدورنو  بااین

می  می راهلوکوربوزیه  .  گیردفاصله  معرفی  انبوه  تولید  در  را  مسکن  مشکل  کند،  حل 

آدورنو  .  حلی استراهکه مشکل مسکن و سکناگزینی برای آدورنو فاقد هرگونه  آنحال

پایان می  به  این جمله  با  را  نمی» :  رساندهمان قطعه  را  نادرست  توان درست  زندگی 

ها نسبت به نازی «  حل نهاییراه»ی  راست این است که آدورنو پس از پروژه«  .زیست

 . دادحل نهایی حساسیت درستی از خود نشان می راه هرگونه 

 

 ی خود، نه چون مالک بلکه چون مهمان در خانه

های معماری اوتوپیایی این بود که آنها  های آدورنو در مورد نقشهیکی از نگرانی  

رابطه نمی مانند تضادهای درونی  مالکیت را حل کنند توانستند تضادهای اساسی  .  ی 

برنامه  به  گرایش  در  وی  دیگر  می نگرانی  نظر  به  که  بود  این  همان های کلان  رسید 

آدورنو بر این باور است که هرگونه رابطه .  های توتالیتر احزاب را در خود دارندگرایش

تری را بیرون خانه قرار ی وسیع گیرد و در نتیجه عده با خانه درون سیستم قرار می 

کارگیری تکنولوژی برای تولید انبوه از اتفاق آشکارا بیانگر همین واقعیت  به دهد، و  می 

 . است
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های نهایی است،  حلراهی  آنچه آدورنو با آن مخالف است، ادعاهای مبتنی بر ارایه

در همین  .  ادعا، خُرد و فارغ از تعصب مخالفتی نداردهای بیحلراهی  وگرنه او با ارایه

 :نویسدقطعه می 

مان هستیم خود را در خانه این بخشی از اخلاق است که با این که در خانه»

 « .احساس نکنیم

توان چنین تأویل کرد که خود را نه همچون مالک خانه که همچون این جمله را می

ی آدورنو به توان پلی از اندیشهمهمانی گذرا در آن خانه تصور کنیم، و از همین جا می 

توان تا سطح ها را میدستورالعمل آدورنو برای برقراری ارتباط با خانه :  سوی لویناس زد

شان از نظر معماری و جغرافیایی، و در چگونگی ساختن :  ها تعمیم دادارتباط با میهن 

نحوه مهم  آنها، چنانتر  در  مهمانی سکونت  برای  جایی  دیگر، که جز خودمان،  های 

 . همسایگان و دیگر متفاوتان از ما در آنها لحاظ شده باشد

ی یک جابجایی در سیاست تعلّق است که با تصور  آدورنو در واقع پیشنهاد دهنده 

جای تعلق پیداکردن به آن، خود را متعلق ی مهمانی گذرا در خانه، به مثابهکردن خود به

بدانیم که رنج  اشتراک می به اجتماعی  به  با آن  را  امیدهای خود  این  .  گذاریمها و  و 

این پروژه مستلزم .  نژادان مااجتماع فقط متشکل نیست از همشهریان و آشنایان و هم

تغییری اساسی در قرارداد اجتماعی است؛ مستلزم تدوین قرارداد اجتماعی جدیدی که 

 . ورای روابط مالکیت و موروثی، و ورای تعلقات فرهنگی، قومی و نژادی باشد

 

 ها راندن افغانستانیی بیرونپدیده

سال گفتدر  حین  در  محمدرضاشاه  بهمن،  انقلاب  از  پیش  یک های  با  وگویی 

کرد که در کشورش، برعکس بسیاری از کشورهای خبرگزاری غربی احساس تبختر می

در   او آپارتاید را صرفاً  احتمالًا.  وجود ندارد«  آپارتاید»جمله ایالات متحده،  جهان و از

حدومرز فهمید، ولی متوجه نبود که در این احساس غرور بیمعنای ظلم به نژاد سیاه می 

 .گذاردنمایش می بهرا اش چه نژادپرستیِ گروتسکی ی به جلوبرآمدهبا آن سینه 

توجهی از جامعه است که چون  قابلاین حسّ متکبرانه، اما، بازتاب ناخودآگاه بخش  

دست  همچنان  نگذشته،  تاریخی  آزمایش  بی از  است؛  مانده  باقی  نه  نخورده  اطلاعاتِ 

شود، و نام افغانستان شناخته می ای که امروز به عمیق، که حتی نسبی از تاریخ منطقه 
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با همان گفتمان   تضاد  مقوله«ریشه »حتی در  نژاد دیگر ها در  بر  نژادی  ارجحیت  ی 

  .است

هایی که در دوران معاصر پس از استیلای طالبان، نه به امید یک  برای افغانستانی 

 - دانستند زندگی بهتری در ایران در انتظارشان نیست چه از اول می   -«بهتر»زندگی  

به برای  لقمهکه فقط  برای  دست آوردن  نه  نان، و  برای «حق تحصیل»ای  ، که فقط 

بود سوادآموزی کودکان بودند، محال  به جان خریده  را  ایران  به  مهاجرت   شان خطر 

کوش پنداشتیم استثمار نیروی کار مردمان سخت می .  بتوان عاقبت نیکوتری متصور شد 

افغانستانی  مانند  شکیبایی  عذابو  در  صاحبان خانهها  که  گوناگونی  محال های  شان 

کارگری  می  بتوانند  این   برای «  خودی »نمود  اوج  کنند،  پیدا  آنها  در  کارکردن 

وجود   که بالاتر از آن سیاهی، یک سیاهی دیگر همطلبی نژادی است، غافل از آنبرتری 

علاجمهم :  داشت پارانویای  نژادپرستی،  یا  ناسیونالیسم  نوع  هر  اصل  ناپذیر ترین 

متوجه ماست، و «  هاغیرخودی »رود از طرف  ی گوناگونی است که گمان می«خطرها»

اجتماعی همچون لایهبا کوچک متزلزلِ  تعادلات  نوسانی در  به  ترین  لزجی  ی چربی 

ی طلبانهاین حسّ برتری .  ماستهای اکنون دربرابر چشم  اشآید و نتیجه روی سطح می

از آن جنگ دوازدهنژادی در شرایط سخت  بهتر  آماده است که  از حدود روزه  راحتی 

روی کند و بر گفتمان ی شهر و تا محله و کوچه، و بله، تا درون خانه پسکشور تا دروازه

 1. وتمام منطبق شودباشلار تام 

به  نه  حساسیت ولو  کمبود  که  فقدان،  نوع تمامی  سرنوشت  های  دربرابر  دوستانه 

 رِ د چه بسا  تر تا  های ژرفی مهمی است نیازمند تحلیلمان مسئلههای مردمان همسایه

 . ای در آینده هستیموگو باز شود که ما خواستار برپاسازی چه نوع جامعه این گفت 
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خاطر خطر شبیخون سپاهیان خودی و غیرخودی  ها را در ایران بهاز دیرباز درهای ورودی خانه   1

های قدیمی ای که هنوز در برخی محله پدیده  -ساختنددار می زاویه و    کوچک، و دهلیز ورودی را تنگ 

و  اصفهان و  یزد و اتاقبه  بایست مستقیماًخورد؛ درهایی که نمی چشم می به   … شیراز  و  ها روی حیاط 

ایرانیان که در معماری داخلی بناها ید  همین.  شدگشوده می  طور این نکته نیز جالب توجه است که 

برای .  اندی معماری نهاده انداز زیباشناسانه ها را بیرون از چشمطولایی دارند، ازقصد، درهای ورودی خانه

طور  های گوناگون ساختن درِ خانه در رم یا یونان باستان نیز نگریست تا بهتوان به سبک مقایسه می

تمدن  این  در  ورودی  درهای  فرم  شباهت  از  نشانهتقریبی  شد؛  باخبر  باستان  نظر  های  از  که  هایی 

  درِ.  هراسیِ این جوامع برای ما دارندی خودگرایی و بیگانههای بسیاری در زمینهشناسانه حرف جامعه 

ارزش  نمایانگر  اجتماعی و میزان مهمانورودی هر خانه  تاریخ درهای .  نوازی در آن جامعه استهای 

سیمون :  نوشته«  درگاه»کتاب  :  بنگرید) .شناسی اجتماعی پیوندی نهان دارندها با تاریخ روان ورودیِ خانه 

 (آنْوین
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